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  خودت را جاي من بگذار

  

  ريموند کارورداستاني از 

  ترجمه: مسعود حقيقت ثابت

ا سر نازک جارو را وصل کرده بود تخانه را جارو کشيده بود و حالا رسيده بود به اتاق پذيرايي.  يهمهکشيد که تلفن زنگ زد. ميداشت جاروبرقي 

  تيز کرد. بعد جارو را خاموش کرد و رفت تا تلفن را بردارد. ک لحظه ايستاد و گوش ي تميز کند. هابه را از لاي کوسنموهاي گر

  .»کنهميصحبت  ١زيرسلام. ما«گفت: 

  »کني؟مي . چطوري؟ چيکارزيرما«زن گفت: 

  »هيچي. سلام پائولا.«مرد گفت: 

  »امروز بعد از ظهر همکارا مهموني گرفتن. تو هم دعوتي. ديک دعوتت کرده.«زن گفت: 

  »فکر نکنم بتونم بيام.«يرز گفت: ما

 رايه نوشيدني بزنيم. از توي اون برج عاجش بکشش بيرون و بي اين پيرمردو بگير. بگو بياد اينجا با هم يديک همين چند دقيقه پيش گفت شماره«

  »يرز؟شه. ماميشه بانمک ميتي سرش گرم ه مدتي هم که شده بيارش تو دنياي واقعي. ديک وقي

  »گوشم با توئه.«گفت:  يرزما

رز کارش يک رمان بنويسد. بعد وقتي که ماي ک روز به پاريس برود و آنجاي خواهدميگفت که ميديک هميشه کرد. مييرز قبلن براي ديک کار ما

  ببيند.  هايرز را توي ليست پرفروشگفت که اميدوار است روزي رمان ماک رمان ول کرد، ديک ي را براي نوشتن

  »تونم بيام.ميالان ن«يرز گفت: ما

اوايل که اينجا ادت مياد؟ ي رو ٢لري گوديناسامروز صبح خبراي خيلي بدي شنيديم. «يرز را نشنيده گرفته باشد، ادامه داد: ما يپائولا انگار که جمله

ده. امروز صبح شنيديم خودکشي کرهم اخراجش کردن.  ه مدتيي کرد. بعد ازمي کارتخيلي  ميه مدتي با بخش کتاباي علي ، اونم بود.کرديکار مي

  »يرز؟توني فکرشو بکني؟ ما. ميماشه رو کشيدهاسلحه رو گذاشته دهنش و 

 و رموقع راه رفتن، سکه موهاي جلوي سرش ريخته بود و سعي کرد لري گوديناس را به خاطر بياورد؛ مردي قدبلند » گوشم با توئه.«يرز گفت: ما

 خداي من! خيلي از شنيدنش«گفت: شليک را تصور کند.  يلحظه و کراوات رنگ روشن. سعي کرد ميقاب سي داد، با عينکي باميگردنش را جلو 

  »ناراحت شدم.
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زنن. وش بدن و مشروبي بخوان شب کريسمس دور هم باشن و صحبت کنن و موزيکي گميامروز بيا دفتر عزيزم، باشه؟ همه اينجا : «پائولا گفت

  »بيا.حتمن 

کرد. انگشتش را روي بخار شيشه کشيد و بعد همان طور  ره تماشابارش برف را پشت پنج سر چرخاند و» بيام. پائولا؟ دوست ندارم«يرز گفت: ما

  که منتظر جوابي از پائولا بود، شروع کرد به نوشتن اسمش روي بخار پنجره. 

  »يرز؟ه نوشيدني بزنيم. ماي بشينيم و ،٣وويلزچي؟ چرا؟... خب باشه. خب پس بيا «پائولا گفت: 

  »باشه. وويلز خوبه.«يرز گفت: ما

کنه. هميشه. چند بار بهم گفته. هميشه شجاعتت ميشن اگه بفهمن نمياي. به خصوص ديک. ديک هميشه تحسينت مياينجا همه ناراحت «زن گفت: 

  »خواد.ميگه کاري که تو کردي دل و جرات ميکرد. ميو ول گه اگه اونم شجاعت تو رو داشت چند سال پيش کارشميرو تحسين کرده. 

  » زنم.ميمن همينجام. فکر کنم بتونم ماشينو استارت بزنم. اگه استارت نخورد بهت زنگ «يرز گفت: ما

  »افتم.ميبينمت. پنج دقيقه ديگه از اينجا راه ميباشه. تو وويلز «زن گفت: 

  »سلام منو به ديک برسون.«يرز گفت: ما

  »پرسه.ميحتمن. هميشه ازت «پائولا گفت: 

 يرز جاروبرقي را جمع کرد. بعد رفت بيرون تا ماشين را روشن کند. ماشينش ته پارکينگ بود و کلي برف رويش نشسته بود. سوار شد. چند بارما

  ن شد. کلاچ را همان طور پايين نگه داشت. پدال را فشار داد و استارت زد. روش

 ي خريد بود. نگاهي به آسمان خاکستري انداختهارفتند و دستشان پر از بستهميبا عجله راه  هاروکرد. توي پيادهميردم را تماشا در حين رانندگي م

 سعي کرد همه چيز را دقيق تماشا کند تاشان نشسته بود. هاپنجره يي بلند انداخت که برف روي تاقچههابه ساختمانهم باريد. نگاهي ميکه هنوز 

کي ديگر را شروع کند و انگار که دنبال شکار سوژه بود. وويلز را پيدا ي خواستمي ک داستان را تمام کرده بود وي دن بتواند به خاطر بياورد. تازهبع

ل دم . اوينش را پشت کافه پارک کرد و وارد شدماشک فروشگاه لباس مردانه بود. ي که بغل دست ،ک کنج خلوتي کوچک در يک کافهي کرد.

  . ک ميز کوچک کنار دري رفت پشتپيشخوان نشست و بعد که مشروبش را تحويل گرفت، 

  . بعد صندلي را برايش نگه داشت.بوسيداش را گونه مايرز بلند شد و» کريسمس مبارک.«ارد شد، گفت: پائولا که و

  »ويسکي؟«گفت: 

  »خ.ي ويسکي با«تکرار کرد:  ،گرفتن سفارش آمده بودبعد رو به زن پيشخدمت که براي » ويسکي خوبه.«زن گفت: 

من اينجا : «گفت ،دخترک دور شدکه بعد از اين » يکي ديگه براي من.«يرز به دخترک پيشخدمت گفت:  مشروبش را برداشت و سرکشيد. ماپائولا

  »رو دوست ندارم.

  »اينجا چشه؟ ما هميشه ميايم اينجا.«پائولا گفت: 
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  »ه جاي ديگه.ي ه مشروب ديگه بزنيم و بريمي نمياد ازش. بياخوشم «مرد گفت: 

  »هر چي تو بخواي.«زن گفت: 

 ديک سلام«د. زن گفت: يرز به صورت زن خيره شمايشان را به هم زدند. هايرز پولش را داد. بعد پيکدخترک با دو پيک مشروب برگشت. ما

  يرز سري تکان داد. ما» رسوند.

  »؟خب روزت چطور بود: «وبش را نوشيد و گفتپائولا جرعه اي از مشر

  »چيکارا کردي؟«زن گفت: يرز شانه بالا انداخت. ما

  »هيچي. خونه رو جاروبرقي کشيدم.«مرد گفت: 

  »همه بهت سلام رسوندن.«زن دستش را روي دست مرد گذاشت. 

بزنيم. چند ماهه که برگشتن و هنوز  ٤ه سر به مورگاناي، دقيقهه چند ي بريمه فکري دارم. ي من«پائولا گفت: هر دو مشروبشان را تمام کردند. 

تازه اونا قبلن برامون کارت فرستادن و خواستن تا واسه کنيم. ميکنيم و خودمونو معرفي ميپرسي ه سلام و احوالي ريم وميه سر ي نديديمشون.

  اين را گفت و دست کرد توي کيفش تا سيگاري دربياورد. » خواد برم خونه.ميزنيم. دعوتمون کردن. من دلم نتعطيلات سري بهشون ب

 ک لحظه خودش راي .مد که شومينه را هم تميز کردهادش آي ا نه.ي ي خانه را خاموش کرده استهاادش بيايد که لامپي ک لحظه فکر کرد تاي مايرز

  کند. مياشا اش نشسته و بارش برف را تمخانه يتصور کرد که پشت پنجره

  » داريم.ميمون گربه نگه که نوشته بودن شنيدن ما تو خونه که برامون فرستادن؟ همون بودآميز چي توهين ياون نامه يپس قضيه«گفت: 

  »ون بزنيم.شهه سري بي . بيا بريم مايرز. بريمنبود به هر حال ميادشون رفته. چيز مهيتا حالا «زن گفت: 

  »ه زنگي بهشون بزنيم.ي قبلشبهتره «مايرز گفت: 

. باشه؟ کرديمميم سلام، ما قبلن اينجا زندگي گيزنيم و ميشونو ميريم و زنگ خونهد بزنيم. سرزده ميهمينه. زنگ نباي نه. لذتش به«زن گفت: 

  »مايرز؟

  »کنم بهتره قبلش زنگ بزنيم.ميفکر «مرد گفت: 

  »م.وسط تعطيلاتيم. پاشو عزيز«زن بلند شد و گفت: 

 مرد درِ. بيايند و ماشين مايرز را بردارند شش برف بيرون رفتند. زن پيشنهاد کرد که با ماشين او بروند و بعدرابازوي مرد را گرفت و با هم زير بزن 

  کي در سوار شد. ي سمت راننده را باز کرد و نگه داشت تا زن سوار شود. بعد خودش رفت و از آن

ي هادرخت هاباز بود و پشت پنجره هاي خانهها. پرده، يک حالي شدافتاد هاو برف روي پشت بام هاي روشن خانههاپنجرهوقتي که نگاهش به  مرد

  کريسمس گذاشته بودند.  يشدهتزيين
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 ميهنوز چند قدتادند. ک توده برف رد شدند و به سمت ورودي خانه به راه افي از ماشين پياده شدند. مرد بازوي زن را نگهداشت و با هم از روي

 يش را جلو رويش گرفتهاشان دويد. مرد قوز کرد و عقب رفت. دستالو از سمت گاراژ به سرعت به سمتک سگ پشمي، کهوي نرفته بودند که

د رسسگ سرب ،لحظه زده نقش زمين شد و منتظر بود هرخي يهار خورد و روي چمنروي پربرف سُبعد ناگهان روي پياده» اوه، خداي من!«و گفت: 

مت برفي درست کرد و پرت کرد س يگلوله کي پائولاسگ غرغري کردي و بعد شروع به بوکشيدن کت مايرز کرد. اش را به نيش بکشد. و خرخره

چه خبره اينجا؟ «ت: مايرز بلند شد و شلوارش را تکاند. مرد دم در باز گف!» ٥بازي«سگ. چراغ ايوان خانه روشن شد، در باز شد، و صداي مردي آمد: 

  »الا!ي بازي، پسر، بدو بيا اينجا.

  » ما مايرزها هستيم. اومديم تا کريسمس رو بهتون تبريک بگيم.«پائولا گفت: 

زد گفت: يمبعد به زني که پشت سرش ايستاده بود و بيرون را ديد » الا.ي الاي مايرزها؟ بدو بازي. برو توي گاراژ.«گفت:  ،مردي که دم در ايستاده بود

  »  مايرزها هستن.«

کنم. خيلي سرده. من هيلدا مورگان ميبفرماييد تو خواهش «بعد بيرون آمد و گفت: !» وتشون کن تو. دعوتشون کنخب دع مايرزها؟«زن گفت: 

  »دگاره. خيلي از ديدنتون خوشحاليم. لطفن بفرماييد تو.هستم و اينم اِ

  در را پشت سرشان بست.  ،پائولا وارد شدند و ادگار مورگانمايرز و روي ايوان با هم دست دادند. 

رد و بعد سر تا پاي مايرز را برانداز ک» شما خوبين؟«بعد رو به مايرز گفت: » تون رو دربياريد.تون رو بگيرم. کُتبذاريد کت«ادگار مورگان گفت: 

  »کردم.ميهمچين کاري نکرده بود. من ديدمش. داشتم از پنجره نگاش  ست، ولي تا حالادونستم سگه ديوونهمي«مايرز سر تکان داد. 

اي و اي سن داشت و تقريبن تاس بود. شلوار پارچهانداخت. ادگار مورگان چهل و خردهآمد. نگاهي به مرد ميحرف ادگار به نظر مايرز عجيب 

اسمش بازيه. سگ ادگاره. من «اش در هم رفت و گفت: گان قيافههيلدا مورهم به پا داشت.  ميروفرشي چر ک جفتي پوليوري به تن داشت و

  » داره.ميخوشم نمياد حيوون تو خونه باشه. ولي ادگار اين سگه رو خريد و قول داد که بيرون نگهش 

ديم. بفرماييد بشينيد. مين کنه راهش بديم تو خونه، ولي اجازهميالتماس «نيشخندي زد و ادامه داد: » خوابه.ميتوي گاراژ «ادگار مورگان گفت: 

انم مايرز ا آقا و خه جا واسه نشستن پيدا بشه. هيلدا عزيزم، اون چيزميزا رو از روي کاناپه وردار تي به هم ريخته يبشينيد. البته اگه تو اين خونه

  »بتونن بشينن.

ه مايرز متوجاز روي کاناپه جمع کرد و همه را گذاشت کف اتاق. ک جعبه پر از روبان و پاپيون را ي و کاغذ کادو و قيچي و هاهيلدا مورگان بسته

  زد. ميشد که مورگان باز هم به او خيره شده است، ولي اين بار لبخند ن

  » ه چيزي توي موهاته.ي مايرز عزيزم،«پائولا گفت: 

  جيبش. کوچک درآورد و گذاشتش توي  يک تکه شاخهي مايرز دستش رو لاي موهاي پشت سرش فرو برد و

ه سري جعبه رو کادو کنيم. خب حالا به سلامتي ي ه نوشيدني داغ بزنيم وي خواستيممياز دست اين سگه. ما تازه «خنديد و گفت:  مورگان باز هم

  »زنيم. شما چي ميل دارين؟ميه نوشيدني با هم ي تعطيلات

  »کنه.ميفرقي ن«پائولا گفت: 

                                                            
٥ Buzzy 
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  »دوست نداشتيم مزاحمتون بشيم.واسه منم فرقي نداره. «مايرز گفت: 

  »؟کاو بوديم. نوشيدني گرم ميل دارينشما کنج ينگين اين حرفو. راستش ما ... خيلي درباره«مورگان گفت: 

  »خوبه.«مايرز گفت: 

  »و شما خانم مايرز؟«مورگان گفت: 

  پائولا سر تکان داد. 

خانه بعد فنجانش را برداشت و به آشپز »ديگه کاري نداريم. مناسبت خوبيم هست.کنم ما هم ميپس دو تا نوشيدني داغ. عزيزم فکر «مورگان گفت: 

مايرز پلک زد. به ليندا مورگان نگاه داد. ميمايرز صداي به هم خوردن محکم در کابينت را شنيد و بعد صداي مورگان که انگار زير لب فحش رفت. 

  ک صندلي کنار کاناپه نشسته بود. ي کرد که روي

.» ندازهيمگرده و باز راهش ميهمينجا کنار آتيش. آقاي مورگان الان بر«د. ه زکاناپ يبعد روي دسته» بفرماييد اينجا بشينيد.«مورگان گفت: هيلدا 

  رو به جلو خم شد و صورت مايرزها را زير نظر گرفت.  ميلاب کرد و کيش را روي زانوهايش به هم قهادست ،هيلدا مورگاننشستند. 

از  کيي درقاب شده روي ديوار بود. کوچک  يآورد. به جز اين که پشت سر هيلدا مورگان سه تابلومياتاق پذيرايي همان طور بود که به خاطر 

 ابلو همت يصحنه. داشتميداشت به احترام دو بانويي که چتر آفتابگير به دست داشتند، کلاه از سر بر ،که جليقه و فراک پوشيده بود، مردي تابلوها

  » زمينه.در پس هاو کالسکه هاباز بود با اسب يک محوطهي

  ک کوسن نشسته بود و کيفش را روي پاهايش گذاشته بود. ي يروي لبه» خب، آلمان چطور بود؟«پائولا گفت: 

را  هامايرز فنجان» عاشقش شديم.آلمان عالي بود. «گفت: آمد، ميک سيني و چهار فنجان بزرگ از آشپزخانه بيرون ي در حالي که باادگار مورگان 

  شناخت. 

  » وقت آلمان بودين خانوم مايرز؟شما هيچ«مورگان پرسيد: 

ايدم به محض ششايد سال ديگه، تابستون. شايدم سال بعدش. به محض اين که پولشو داشته باشيم. دوست داريم بريم. مگه نه مايرز؟ «پائولا گفت: 

  » ست.ز کتاباشو بفروشه. مايرز نويسندهکي اي زاين که ماير

» بفرماييد.«ت. گذاش هارا روي زيرفنجاني هابعد فنجان» ه نويسنده مفيد باشه.ي تونه برايميه سفر به اروپا خيلي ي کنمميفکر «ادگار مورگان گفت: 

  » ردين.ک ، کارتون رو ولتون نوشته بوديد که به خاطر نوشتننامهتوي «ک صندلي روبروي زنش نشست و باز به مايرزها خيره شد. ي بعد روي

  اي از فنجانش نوشيد. و جرعه» درسته.« مايرز گفت:

  » نويسه.ميه چيزي ي تقريبن هر روز«پائولا گفت: 

  » تونم بپرسم امروز چي نوشتين؟ميجدن؟ خيلي عاليه. «مورگان گفت: 

  »هيچي.«مايرز گفت: 

  »تو تعطيلاتيم. الان«پائولا گفت: 
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  »شما بايد بهشون افتخار کنين خانم مايرز.«هيلدا مورگان گفت: 

  »همين طورم هست.«گائولا گفت: 

  » براتون خوشحالم.«هيلدا مورگان گفت: 

مايرز رد. ک اقتنباکويش را درآورد و پيپش را چ يبعد بسته» شنيدم که شايد براتون جالب باشه.ه چيزي ي، چند روز پيش«ادگار مورگان گفت: 

  ک زيرسيگاري چشم چرخاند، بعد کبريت را انداخت پشت کاناپه. ي سيگاري روشن کرد و به دنبال

» ين چيزي.همچيه ا ي خام براي داستان، يبخوره آقاي مايرز. مادهواقعن داستان وحشتناکيه. ولي شايد به درد شما «مورگان پيپش را آتش زد و گفت: 

  تا خاموش شود.  تکاند خنديد و کبريت راان اين را گفت و مورگ

تايي دوست مشترک هم داشتيم. چندشناختيم همديگرو. مي ميکي . چند سالم با هم همکار بوديم.يه مردي بود، حدودن هم سن و سال خودم«

ي از کي ارو باي اتفاقاتي ممکنه بيفته،دونين ديگه اين جور جاها چه ميه شغل بهش پيشنهاد شده بود از طرف دانشگاه. خب، ي بعدش رفت.

  ر پيدا کرد. دانشجوهاش سروسِ

سبزرنگ را از روي زمين برداشت و شروع کرد به  يکادوپيچ شده يک بستهي بعد دستش را دراز کرد وخانم مورگان سري تکان داد و نچ نچ کرد. 

  ک روبان قرمز روي جعبه. ي چسباندن

تا همين چند وقت پيش.  ده. يعنيم طول کشيي هو چند ماه هشون خيلي هم گرم و عاشقانه بودگن، رابطهميکه همه  اون طور«مورگان ادامه داد: 

فت به زنش که ، گهبه زنش گفت که، زني که بيست سال باهاش زندگي کرده بود، اون روز عصرِيعني اون روز، ه هفته پيش. ي تر بخوام بگم تادقيق

 يبساطي به پا شد. همهخلاصه چي بوده. اين طوري ناگهاني، گفتن همچين چيزي.  هتونيد تصور کنيد که واکنش زنميخواد ازش جدا بشه. مي

پرت  فرنگيه قوطي کنسرو سوپ گوجهي رفته بيرون، پسرشمياز خونه که داشته از خونه بيرونش کرد.  همون موقع زنهخانواده درگيرش شدن. 

  » گن وضعيتش بحرانيه.ميالانم برنش بيمارستان. ميشه و ميرده بيهوش مَتو پيشونيش. خوره ميکنه سمتش و درست مي

  »انگيزه ادگار.اين نفرتتو عمرم همچين داستاني نشنيده بودم. «خانم مورگان گفت: مورگان پکي به پيپش زد و به مايرزها خيره شد. 

  »وحشتناکه.«پائولا گفت: 

آقاي مايرز. فکر کن چه داستاني  ،اين شما و اين داستان حالا«نيشخند مايرز شد و چشم باريک کرد و گفت:  مورگان متوجهمايرز نيشخندي زد. 

  »گذره.ميرده چه دونستي تو سر مَميتونستي ازش دربياري اگه مي

هش يانت بشه. فکر کن چه حالي بشه بهش نگاه کرد. که اين طوري بعد از بيست سال بهت خمييا تو سر زنش. از اون طرفش «خانم مورگان گفت: 

  »دست داده.

  »ولي فکرشو بکن که الان پسره چه حالي داره. اين که ممکنه پدرش رو کشته باشه.«پائولا گفت: 

مايرز  آقايش فکر کنيد. ه لحظه دربارهي هن هيچ کدومتون رسيده باشه.کنم به ذميچيزي هم هست که فکر ن هي آره. درسته. ولي«مورگان گفت: 

 ه مرد متاهلي که عاشق ،ه لحظه خودتونو بذاريد جاي اون دخترک دانشجوي هجده سالهي خوام نظرتونو راجع به اين بدونم.ميگوشتون با منه؟ 

  »بعدش کلي سوژه براي داستان گيرتون مياد.ه لحظه بهش فکر کنيد. ي شده.

  پشتي صندلي تکيه داد.  اي رضايتمند بهمورگان سري تکان داد و با قيافه
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يم دونميمون همهتونم تصور کنم که از اون جور دختراست. ميکنم. ميکه اصلن باهاش احساس همدردي ن بگم متاسفم«خانم مورگان گفت: 

کنم ميتنها کسايي که اينجا باهاشون همدردي سوزه. ميرده هم دلم اصلن نبراي مَهميشه دنبال شکار مرداي سن دارن.  همونايي کهان. چجوري

  » زنشه و پسرش.

  .»تآقاي مايرز، نوشيدني بازم هستونه. ميکمتر از تولستوي نتونه بنويسه. ميکي مثل تولستوي ي همچين داستاني رو فقط«مورگان گفت: 

  شومينه انداخت. آتش بلند شد و ته سيگارش را توي  »بهتره بريم.«مايرز گفت: 

م ديگه کي کرديم. حالا بالاخره نشستيم کنار هم. تون صحبتدونيد که چقدر ... دربارهمينهنوز با هم آشنا نشديم. بمونيد. «خانم مورگان گفت: 

  »بمونيد. واقعن غافلگيرمون کرديد.

  »ادداشت ازتون ممنونيم.ي بابت کارت و«پائولا گفت: 

  »کارت؟«خانم مورگان گفت: 

ماده کردن اون همه آبه فکرش نبوديم و  ،راستش اون موقعي که بايدما امسال تصميم گرفتيم براي کسي کارت نفرستيم. «ولا گفت: پائمايرز نشست. 

  »اومد.ميمعني نودم به نظر بي يکارت تو دقيقه

  »اد بگيره.ي شايد شوهرتون از شما«گفت:  .انش را برداشتفنج روبروي پائولا ايستاد و ،مورگان بلند شد

  »کنه.ميخوب بود. آدمو گرم «پائولا گفت: 

گان مور» کنه. اين خيلي خوبه. آقاي مايرز؟ميشنيدي خانم مايرز چي گفت؟ گرمت  ،کنه. کاملن درسته. عزيزمميدرسته. گرمت «مورگان گفت: 

  »کنيد؟ميشما ما رو همراهي ن«صبر کرد و ادامه داد:  ميک

  »باشه.«بردارد و گفت: مايرز گذاشت تا مورگان فنجانش را 

  سگ شروع کرد به ناليدن و پنجه کشيدن به در. 

گفت و مياين بار مايرز به وضوح شنيد که مورگان زير لب بدوبيراه به آشپزخانه رفت و » دونم چش شده.مياز دست اين سگ. ن«مورگان گفت: 

  کتري را کوبيد روي اجاق. 

 ايرزمبريد و شروع کرد به کادوپيچ کردن.  چسبک تکه نواري نيمه کادو شده را برداشت و يک بستهي .کردميخانم مورگان زير لب آوازي را زمزمه 

گار، اد«پنجره رفت. داد زد:  گوش داد. از روي صندلي اش بلند شد و سمت» شنوم.ميصداي آواز مطمئنم که «ک نخ سيگار روشن کرد. زن گفت: ي

   .»خوننميآواز  دارن

  »سرود کريسمس نشنيدم. شهچند سالي مي«خانم مورگان گفت: مايرز و پائولا سمت پنجره رفتند. 

  »چي شده؟ اتفاقي افتاده؟«از آشپزخانه برگشت و گفت:  هامورگان با سيني و فنجان

  »خونن.ميوسيقي دارن سرود کريسمس ه گروه مي، چيزي نشده عزيزم. اون ور خيابون«خانم مورگان گفت: 

  مورگان سيني را سمت مايرزها گرفت و تعارف کرد. 
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  »ممنون.«پائولا گفت: 

  .»٦موچاس گراسياس«مايرز گفت: 

اي جوان، دختر و پسر، آن سمت خيابان جمع شده بودند، با مرد جواني که دستهمورگان سيني را زمين گذاشت و با فنجانش سمت پنجره رفت. 

کي از ي يمايرزها آن سوي خيابان، پشت پنجرهاورکت بلند پوشيده بود و شالي هم به گردن داشت. زد و قدبلندتر هم بود و ميسنش بالاتر  ميک

 ،گروه جوانانتر داد. بودند. وقتي که سرود تمام شد، جک آردري بيرون آمد و چيزي به پسر بزرگ ٧ها، چند صورت را شناختند. آردريهاخانه

  ديگر ايستادند.  يک خانهي روبروي رو ادامه دادند ودادند و راهشان را در پيادهميزنشان را تکان ي چشمکهاچراغ

  »اونا اينجا نميان.«خانم مورگان بعد از مدتي گفت: 

  »اي! چرا نبايد اين سمتي بيان؟احمقانهمزخرف وري بيان؟ چه حرف چرا نبايد اينچي؟ «مورگان سمت زنش برگشت و گفت: 

  »دونم که نميان.مي ،خب«مورگان گفت:  خانم

 گردن تا به اينميکنين؟ برميشما چي فکر ا نه؟ ي گم که ميان. خانم مايرز؟ به نظر شما اون گروه سرود اين سمت ميانميو من «مورگان گفت: 

  »شما. ي؟ اصلن تصميم به عهدهخونه هم برکت بدن

  جوابي نداد. خيلي دور شده بودند. ديگر ه سرود ولي گروپائولا بيشتر خودش را به پنجره فشرد. 

يش در هم رفت و شروع کرد به چاق کردن هااش. نشست، اخمو برگشت سمت صندلي» مون تموم شد.انگيزخب، نمايش هيجان«مورگان گفت: 

جانش خيره زد و به فنميزن لبخند هم بالاخره از پنجره فاصله گرفت و نشست. مايرز و پائولا هم به سمت کاناپه برگشتند. خانم مورگان پيپش. 

  بعدش فنجان را روي ميز گذاشت و زد زير گريه. شده بود. 

 ائولاپ را جابجا کرد.اش ضرب گرفته بود. مايرز پاهايش صندلي يبه مايرزها نگاه کرد. مورگان حالا روي دستهمورگان دستمالش را داد دست زنش. 

  »بيني چيکار کردي؟مي«کنار کفش مايرز خيره شد و گفت:  ،از فرش مورگان به قسمتيگشت. ميک نخ سيگار ي توي کيفش دنبال

   ک لحظه قصد کرد بلند شود. ي مايرز

  »ه نوشيدني ديگه براشون بيار.ي ادگار،«کرد، گفت: مييش را پاک هاخانم مورگان همان طور که اشک

کنيم تا از ميفکر کنم از اين خوشش بياد. صبر ست. رو بشنون. آقاي مايرز نويسنده ٨خوام داستان آتنبارومي«اش را گرفت. بينيبعد با دستمال 

يد. را شن هارا جمع کرد و به آشپزخانه برد. مايرز صداي به هم خوردن ظرف هامورگان فنجان» کنم.ميآشپزخونه برگردي، بعد داستان رو تعريف 

  بعد صداي به هم خوردن در کابينت. خانم مورگان به مايرز نگاه کرد و لبخند کمرنگي زد. 

  »ما بايد بريم. بايد بريم پائولا. کتت رو وردار.«مايرز گفت: 

خوايم داستان خانم آتنبارو رو بشنويد. خانم آتنباروي بيچاره. شما هم شايد از اين خوشتون بياد مينه، نه، اصرار دارم بمونيد. «خانم مورگان گفت: 

  »کنه.ميخام رو به داستان تبديل  کنيد تا ببينيد چطوري ذهن شوهرتون موادميفرصت اين رو پيدا خانم مايرز. 

                                                            
 به اسپانيايي: خيلي ممنون ٦
٧ The Ardreys 
٨ Attenborough 
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  را پخش کرد. بعد سريع نشست.  ي داغهامورگان برگشت و نوشيدني

  »عزيزم، داستان خانم آتنبارو رو براشون تعريف کن.«مورگان گفت: خانم 

  اي که گفته بود تعجب کرد. فنجانش را گذاشت روي ميز. بعد انگار خودش از جمله »کند.ميسگ داشت پامو از بيخ «مايرز گفت: 

  »کردم.ميمن داشتم نگاه خيال. اونقدرا هم بد نبود. بي«مورگان گفت: 

  »دارن اغراق کنن. ن ديگه. دوستنويسنده«پائولا گفت:  مورگان به خانم

  »همچين چيزي.يه ا ي گن قدرت قلم،ميبه اين «مورگان گفت: 

  »خودشه. قلمتون رو غلاف کنين آقاي مايرز.«خانم مورگان گفت: 

ف نم آتنبارو رو برامون تعريبذاريد خانم مورگان داستان خا«نديده بگيرد، گفت:  ،که حالا ايستاده بود ،کرد مايرز راميمورگان، در حالي که سعي 

الا من براتون تعريف کرديم. ح ،فرنگي خورد تو پيشونيشه قوطي سوپ گوجهي کنه. خانم مورگان از نزديک شاهد ماجرا بوده. داستان مردي رو که

  خنديد.  »کي رو از خانم مورگان بشنويم.ي بيايد اين

  »تو تعريف کن عزيزم. و آقا و خانم مايرز، با دقت گوش کنين.«انم مورگان گفت: خ

  »بايد بريم. پائولا، پاشو بريم.«مايرز گفت: 

  »از صداقت صحبت کنيم. خوايممي«خانم مورگان گفت: 

  »ا نه؟ي پائولا، مياي«بعد گفت: » صحبت کنيم.باشه، «مايرز گفت: 

خوام اين داستان رو بشنوم. اين کار شما توهين به خانم مورگانه. توهين به هر دوي ماست، اگر به داستان گوش ميمن «مورگان صدايش را بلند کرد: 

  بعد محکم پيپش را در دست گرفت. » نکنين.

  »ديگه بشين. يه دقيقهي کنم عزيزم.ميريم. مايرز؟ خواهش ميخوام بشنوم. بعدش ميکنم. من ميمايرز، خواهش «زان گفت: پائولا با صداي لر

  . ک لحظه ترديد کرد، بعد کنار پائولا نشستي خواهد علامتي به او بدهد. مردميانگشتانش را طوري تکان داد که انگار  مايرز به زن نگاه کرد. پائولا

 ٩بوهاوسکاراي ه نمايشگاه داشت از ي، اون پاييزدورتموندر.  يفتيم به موزهيک روز بعدازظهر تو مونيخ، من و ادگار ر«خانم مورگان شروع کرد. 

راحت ه روز استي اما گفت به جهنم،موقع. کرد اون ميش کار داشت روي پروژهه روز به خودمون استراحت بديم. ي ادگار گفت جهنم و ضرر. بيا بود.

هنرمنداي  يهاي موزه رو گشتيم و حتا چند تا از نمايشگاههانمايشگاه يچند ساعت همه. بود و رفتيم موزه، که اون سر مونيخکنيم. سوار ترام شديم 

 رفتم دستشويي. کيفمو اونجا جا گذاشتم. تويمن درست قبل از اين که از موزه خارج بشيم، . رو که دوست داشتيم، چند بار رفتيم ميمعروف قدي

م هم کارت شناساييخواستم با چک بذارم به حساب. ميومده بود و صد و بيست دلار پول نقد که ه روز قبلش اي چک حقوق ادگار بود که ،کيفم

 ولي همون موقع که اون داشت با تلفن صحبتادگار بلافاصله با موزه تماس گرفت. ه متوجه نشدم که کيفم نيست. خون تا دم درتوي کيف بود. 

ش ه خانم تپلي بود که دو تا کيف دستي خانم خوش لباس با موهاي سفيد از تاکسي پياده شد.ه ي ه تاکسي جلوي خونه نگهداشت.ي کرد، ديدممي

خانم آتنبارو معرفي کرد و کيف رو بهم داد. و توضيح داد که خودشم همون بعدازظهر  زن خودش روادگارو صدا زدم و خودم رفتم سمت در. بود. 

                                                            
 يک مدرسه ي هنري در آلمان که از سال ١٩١٩ تا ١٩٣٣ فعال بود. ٩
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ه صاحبش کيه. طبيعتن کيف رو باز کرده تا ببينه کيف افتاده توي سطل زباله. ي ستشويي، ديده کهکرده و وقتي رفته توي دميداشته موزه رو بازديد 

م دست به گيره و مياد تا کيفم رو خودشميه تاکسي ي . بلافاصله از موزهمون رو فهميدهون نشونياز روشباقي چيزا که کارت شناساييم رو پيدا کرده و 

اعت سبا اين حال خوشحال بودم که باقي چيزا سر جاشه. کيف بود، ولي پول نقد، همون صد و بيست دلار غيب شده بود.  يچک ادگار توبرسونه. 

نشست و بعد از چند دقيقه شروع کرد به تعريف کردن از زندگي خودش. ه چايي مهمونمون باشه. ي حدود چهار بود و خانومه رو دعوت کرديم تا

بود و  شوهرش فوت شدهشون پسر. همه زدواج کرده بود و سه تا بچه داشت،ده بود و بزرگ شده بود. خيلي جوون بود که اتوي استراليا به دنيا اوم

پرورش گوسفند داشتن و بيست هزار جريب زمين براي چروندن گوسفندا.  يه مزرعهي کرد.ميش تو استراليا زندگي اپسراز هنوز داشت با دو تا 

. سر راهش از انگليس به استراليا بودمون توي مونيخ، وقتي اومد خونهکردن. ميکه سالي چند ماه براشون کار  ،چين داشتنکلي هم چوپون و پشم

ه رو هم ديده بود. چند تا کشور ديگ ،بين راهکه ما ديديمش.  گشت استرالياداشت برميفته بود تا پسر کوچيکش رو ببينه که اونجا وکيله. انگليس ر

  »ببينه. د تاي ديگه رو هم تا استراليابرنامه داشت چن البته هنوز

  »برو سر اصل مطلب عزيزم.«مورگان گفت: 

اعت گفتگوي ک سي کهو، بعد ازي .هااوج داستان، به قول شما نويسنده يرم سر نقطهميآره. چيزي که اتفاق افتاد از اين قرار بود آقاي مايرز. مستقيم «

نش رو بده تا اومد فنجورو برامون تعريف کرد، بلند شد که بره.  بالا و پايين زندگي پرماجراش يبعد اين که خانومه همهو خيلي دوستانه و دلپذير، 

مرمون ع يمون. تو همهدرست توي اتاق پذيراييمُرد. دهنش کج شد و فنجون از دستش افتاد. خودشم روي کاناپه دراز به دراز افتاد و مرد.  ،دستم

  » شده بوديم.اينقدر شوکه ن

  مورگان با جديت سر تکان داد. 

  »خداي من!«پائولا گفت: 

  » اتاق پذيرايي ما تو مونيخ بميره. يروي کاناپه سرنوشت فرستاده بودش تا«خانم مورگان گفت: 

  » تون ... بميره؟تا ... توي ... اتاق ... پذيراييسرنوشت ... فرستادش ...«گفت: طور همانمايرز زد زير خنده و 

  » به نظر شما خنده داره آقا؟ داستان به نظرتون با مزه بود؟«مورگان گفت: 

سرنوشت « ياين جملهتونم جلوي خودمو بگيرم. مينواقعن متاسفم. «گفت: اشکش را با آستينش پاک کرد. خنديد. ميطور همانمايرز سر تکان داد. 

خوام بدونم مي«سعي کرد بر خودش مسلط شود. » متاسفم. خب بعدش چي شد؟». اتاق پذيرايي ما تو مونيخ بميره يفرستاده بودش تو روي کاناپه

  » بعدش چي شد.

رنگ اشت. اي از زندگي ند. ادگار نبضش رو گرفت. هيچ نشانهشوکه شده بوديم دونستيم چيکار بايد بکنيم.ميآقاي مايرز، ما ن«خانم مورگان گفت: 

کن. ببين  کيفش رو باز«کي تلفن کنه. بعدش گفت: ي ادگار رفت تا بهشدن. ميش داشتن خاکستري هاصورت و دستگشت. ميبرپوسش داشت 

ون تصور کنيد که چقدر تعجب کردم، باورت، کيفش رو برداشتم. نگاهم به صورت زن بيچاره نيفتهکردم ميدر حالي که سعي » کنه.ميکجا زندگي 

  »تو عمرم اينقدر تعجب نکرده بودم.بهش بود.  شن چيزي که پيدا کردم صد و بيست دلار خودمون بود که هنوز گيرهشه اگر بگم اوليمين

  » ادت نره. پاک نااميدمون کرد.ي نوايو چقدر نااميد شديم. «مورگان گفت: 
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استان کنيد، به اين دميطور که خودتون ادعا واقعي بوديد، همون يه نويسندهي اگر شما«شد گفت: ميمورگان در حالي که بلند مايرز زير لب خنديد. 

کردين نقب بزنين به اعماق قلب اون زن بيچاره و درکش کنين. ميکردين که بفهمين. سعي ميکردين! سعي ميين. جرات خنديدن پيدا نخنديدمين

  »ولي شما نويسنده نيستيد آقا!

  خنديد. ميمايرز همان طور زير لب 

قتشه وجاست، توي همين خونه، توي همين اتاق پذيرايي، و الان ي واقعي همينقصه«گفت: لرزيدند.  هان با مشت روي ميزعسلي زد و فنجانمورگا

پخش  ي قاليرو ،کاغذ کادو يبسته کي، تاقرفت. کف اميطور اتاق را بالا و پايين مورگان همين» ينجاست آقاي مايرز.واقعي ا يکه گفته بشه! قصه

  خنديد.ميگذاشته بود و اش نگاه کرد که دستش را روي پيشاني ايستاد و با خشم به مايرزبود. 

که با ... آقا و خانم ب دوسته. و همين ، بذاريم آقاي الفرو اسمش  ست. اجازه بديده دوي اينو در نظر بگيريد آقاي مايرز! احتمال«مورگان داد زد: 

گم متاسفانه به اين دليل که اگر همديگه رو ميشناسن، متاسفانه. ميو خانم جيم همديگه رو نو آقا و خانم ب و آقا طور با آقا و خانم جيم. 

 ايارن برآقا و خانم ب دفهمه که ميه جوري ي، حالا آقاي الفافتاد. ميوقت اتفاق ناني ديگه وجود نداشت، چون که هيچهمچين داستشناختن، مي

دن، و گرميمناسب  يآقا و خانم جيم دارن دنبال خونهشون ساکن بشه. گردن که در نبودشون توي خونهميرن و دنبال کسي ميک سال به آلمان ي

خانم ب  آقا وولي قبل از اين که آقاي الف بتونه آقا و خانم ب رو با آقا و خانم جيم آشنا کنه، ه خوبشو سراغ داره. ي گه اتفاقنميآقاي الف بهشون 

ز اتونه به اختيار خودش خونه رو به هر کسي که دوست داره اجاره بده. ميآقاي الف حالا بايد زودتر از برنامه خونه رو ترک کنن. فهمن که مي

طريق نامه به  ه گربه هم با خودشون ميارن که اين رو آقاي الف ازي شن وميحالا، آقا و خانم ... جيم وارد خونه عني جيم. ي ب،جمله به آقا و خانم 

 که آوردن گربه و هخونه صراحتن قيد شده بود يه گربه با خودشون ميارن، در حالي که در شرايط اجارهي آقا و خانم جيمده. ميآقا و خانم ب خبر 

داستان واقعي، آقاي مايرز، همين چيزيه که من براتون تعريف اي به داخل خونه ممنوعه، به اين دليل که خانم ب آسم داره. ا هر نوع حيوون ديگهي

ا اگر بخوايم واقعيت رو بگيم، خونه رو به اشغال خودشون ي شن،ميآقا و خانم جيم وارد  يعني آقا و خانم ب به خونهيآقا و خانم جيم ...کردم. 

 ،شون و به هم ريختن و تخريب محتواي کمدهاو استفاده از لباس هاجيمه چيزه، ولي باز کردن کمد خصوصي ي هاخوابيدن توي تخت جيمدرميارن. 

کنن، و ظروف ميباز باز نکنيد ي ظروف آشپزخونه رو که روش نوشته بوده ها، جعبههاعني جيمي و همين زوج،نامه بوده. کاملن خلاف روح اجاره

نم کمي، تاکيد هادر قرارداد اجاره قيد شده بوده که حق نداشتن از لوازم شخصي جيم ،شکونن، در حالي که به صراحت، به صراحتميداخلش رو 

  » ، استفاده کنن.شونلوازم شخصياز 

 انداختميايستاد و به مايرز نگاهي ميزد و هر از چندگاهي ميکاغذ کادو قدم  يي پخش شدههاطور روي تکههماني مورگان سفيد شده بود. هالب

  داد. ميسي بيرون نفبا شدت و 

ت، کافي بد هس يبه اندازه هاي جيمهااستفاده از پتوها و ملافهو لوازم دستشويي عزيزم، لوازم دستشويي رو فراموش نکن. «خانم مورگان گفت: 

ه ي تو وسايل خصوصي که توي اتاق زير شيرووني بوده، بايد کارشون کشنميسرک شون و کنن تو لوازم دستشوييميدست  هاولي وقتي که اون

  » حدي داشته باشه.

اقعيه که اين داستان و«لرزيد و تنباکو روي قالي ريخت. ميدستش سعي کرد پيپش را پر کند.  »اين داستان واقعي بود آقاي مايرز.«مورگان گفت: 

  » حقشه هر چه زودتر نوشته بشه.

  » و نوشتنش تولستوي لازم نداره.« خانم مورگان گفت:

  »نه، تولستوي لازم نداره.«مورگان گفت: 
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ود. مورگان پشت سرش ب »خدانگهدار.«مايرز با شعف گفت: همزمان بلند شدند و به سمت در ورودي رفتند. او و پائولا از روي کاناپه مايرز خنديد. 

  » نوشتي، نه اين که دزدکي ازش در بري.ميواقعي بودي، آقا، همين داستان رو  ياگر تو نويسنده«

  در را گرفت.  يدستگيرهمايرز فقط خنديد. 

يلارمونيکم فدو جلدي موسيقي جاز  يولي به خاطر رفتار امروز شما، بايد بگم که مجموعهقصد نداشتم اينو مطرح کنم. يه چيز ديگه. «مورگان گفت: 

  » حالا اصرار دارم که بهم بگيد براشون چه اتفاقي افتاده.. ونخريدمش ١٩٥٥. سال زشنخيلي باار هاگم شده. اون صفحه

رو  هافحهن که فهرست صادگار، اگر بخوايم راستش رو بگيم، بعد از اي«کتش را بپوشد، گفت: تا کرد ميطور که به پائولا کمک خانم مورگان همان

  » ادت نمياد آخرين بار کي ديدي شون.يتهيه کردي، بهم گفتي که

ون چه شبگه که دقيقن دربارهخوام که بهم ميحالا از اين نويسنده و حالا، شون. طمئنم که قبل از رفتن ديدمادم مياد و مي ي حالاول«مورگان گفت: 

  »اطلاعاتي داره. آقاي مايرز؟

ي سگ جيغسگ را ترساندند.  هاآنرفت. ميدست همسرش را گرفته بود و داشت با عجله به سمت ماشين ولي مايرز ديگر از در خارج شده بود. 

  . بود و از سر راه به کناري جست کشيد که انگار از ترس

  » دونم. منتظرم آقا.ميمطمئنم که «مورگان داد زد: 

داد. بعد زن و ادگار ميخانم مورگان دست تکان بعد باز نگاهي به زوج روي ايوان خانه انداخت. مايرز پائولا را داخل ماشين نشاند و استارت زد. 

  مايرز گاز داد و راه افتاد. مورگان به داخل خانه برگشتند و در را بستند. 

  »ن.اينا ديوونه«پائولا گفت: 

  »ترسناک بودن.«زن گفت: را نوازش کرد.  مايرز دست زن

 بود و بهمرد ساکت خورد. ميجلو  يشدت به شيشه آمد. به رانندگي ادامه داد. برف بامياي خيلي دور انگار صداي زن از فاصلهمرد جواب نداد. 

  بود.  رسيده آخر داستان به حالا ،جاده چشم دوخته بود. مرد

 


